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باید سؤالات را به بهترین شکل دوباره مطرح کنیم

ــاره فضاهــای  ــن جلســه درب ــی در ابتــدای ای امیرخان

فرهنگی تصریــح کــرد: ایــن مکان هــا یــک فضــای 

الاذهانــی می ســازد و امــروزه اگــر چیــزی  بین 

بخواهــد ســاخته شــود در همیــن فضاهــا شــکل 

می گیــرد. پیــش از ایــن هــم همیــن بــوده، البتــه 

ســن کــم مــا اجــازه نمــی داد متوجــه ایــن نکتــه 

ــرد. ــکل نمی گی ــا ش ــوت م ــا در خل ــن فض ــویم. ای بش

در جایــی شــکل می گیــرد کــه آدم هــای رنگ بــه رنــگ 

و گوناگــون وجــود دارنــد. ایــن فضاهــای عمومــی کــه 

امیــدوارم در جاهــای دیگــری هــم وجــود داشــته باشــد 

و فقــط در کافه هــا دنبالــش نگردیــم، کمــک می کنــد 

ــده بمانیــم و بفهمیــم عــده ای هــم هســتند  ــا مــا زن ت

ــد  ــی نمی گیرن ــا ارتباط ــین م ــای پیش ــا حرف ه ــه ب ک

ــه  ــدی ک ــؤال های جدی ــه آن س ــم ب ــد بتوانی ــا بای و م

شــکل می گیــرد پاســخ بدهیــم. درواقــع مــا هیــچ 

کاری نداریــم جــز اینکــه بتوانیــم ســؤال جدیــد 

پیــدا کنیــم. اینکــه انتظــار داشــته باشــیم نویســنده 

و شــاعر مثــل ســازمان برنامــه و بودجــه راهــکار بدهنــد 

واقعــا انتظــار درســتی نیســت، امــا ایــن انتظــار را 

ــه  ــؤال را ب ــک س ــشر ی ــن ق ــه ای ــت ک ــوان داش می ت

بهتریــن شــکل دوبــاره بتوانــد مطــرح کنــد. طــرح 

ــای  ــن فض ــاط و همی ــی ارتب ــؤال یعن ــن س ــاره ای دوب

بین الاذهانــی کــه بــه نظــر می آیــد دوروبرمــان 

کم است.

ــن  ــن» همچنی ــن او» و «بیوت ــای «م ــنده رمان ه نویس

گفــت: رمــان و شــعر می توانــد مانــدگاری ادبــی 

ــردم  ــر م ــه را اگ ــل مقال ــزی مث ــا چی ــد ام ــته باش داش

دوبــاره بخواننــد و دوبــاره خوششــان بیایــد بــه شــدت 

ــؤالات  ــد س ــان می ده ــن نش ــت. ای ــده اس نگران کنن

جامعــه جلــو نرفتــه اســت. یکــی از عللــی کــه جامعــه 

مــا در مســائل فرهنگــی رشــد نمی کنــد، گاهــی همیــن 

اســت کــه گفت وگــو، بــه معنــای رفــت و برگشــت صــدا،

ــرد. شــکل نمی گی

شاعری به نمایندگی از چند نسل مهاجران

امیرخانــی در بخشــی از صحبت هایــش بــا بیــان 

اینکــه بایــد بتوانیــم در گفت وگوهــای اجتماعــی بــه روز 

بمانیــم، از محمدکاظــم کاظمــی بــه عنــوان شــاعری 

یــاد کــرد کــه زحــمات زیــادی را بــرای تعامــل ایرانی هــا 

و مهاجــران تقبــل کــرده اســت.

ن  جــرا وره مها یــک د ر  ظمــی د : کا و گفــت ا

ــا یــک مثنــوی وزن بلنــد کــه هــمان  افغانســتانی را ب

ــه  ــرد، ب ــی ک ــت، نمایندگ ــودم...» اس ــده ب ــاده آم «پی

نحــوی کــه مــا ســال ها بــا ایــن مثنــوی می توانســتیم 

حــس و روح مهاجــران افغانســتانی ایــران را کامــلا 

درک کنیــم. ایــن یــک اتفــاق خیلــی 

ــن  ــم ای ــود. حــالا فکــر می کن مهــم ب

دوره گذشــته و مــا بــه نســل دو و ســه 

مهاجــران افغانســتانی رســیده ایم 

کــه داخــل ایــران بــوده و نیــاز 

داشــته اند بــا جامعــه میزبــان تعامــل 

کننــد. همــه مــا منتظــر شــعر و شــاعر 

جدیــدی بودیــم یــا مدیــوم جدیــدی،

کــه کاظمــی دوبــاره بــا «شمشــیر روی 

نقشــه جغرافیــا دویــد» توانســت روح 

جدید مهاجران افغانســتانی در ایران 

را نمایندگــی کنــد کــه کار مهــم امــا 

سختی است.

نویســنده کتاب«جانستان کابلستان:

ــه  ــتان» ادام ــه افغانس ــفر ب ــت س روای

داد: پیــدا کــردن شــخصیتی کــه 

ــی را  ــن نمایندگ ــد و ای ــن کار را بکن ــروز ای ــد ام بتوان

ــن  انجــام دهــد مشــکل اســت و مــن تمــام تلاشــم ای

ــخصیتی  ــن ش ــازه ام، چنی ــم در کار ت ــه بتوان ــت ک اس

را دوبــاره بســازم، شــخصیتی کــه امــروزی باشــد و 

ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــد. حقیق ــاورش کنن ــا ب جوان تره

چنیــن هدفــی فقــط بــا تحقیــق و پیــدا کــردن کلمه هــا 

میسر نیست.

نویسنده باید وارد صنعت نشر شود

امیرخانــی در ادامــه، صحبت هایــی را دربــاره نــکات 

مهمــی بــه زبــان آورد کــه نویســنده بایــد رعایــت 

کنــد. او گفــت: واقعیــت ایــن اســت کــه فقــط 

ــوط  ــت مرب ــه ذوق و خلاقی ــندگی ب ــی از نویس بخش

ــت  ــاز وکار صنع ــتان س ــر داس ــمت مهم ت ــت. قس اس

ــت  ــی نیس ــن کس ــر م ــنده از نظ ــت. نویس ــشر اس ن

کــه بهتریــن قصــه را می نویســد. نویســنده کســی 

اســت کــه در صنعــت نــشر زندگــی می کنــد. حرفــی 

کــه می زنــم شــاید دلسردکننــده اســت، امــا از نظــر 

مــن نویســنده کســی اســت کــه تــلاش می کنــد وارد 

صنعــت نــشر شــود. ورود نویســنده به 

صنعــت نــشر یــک قســمت حرفــه ای،

تلــخ، ســخت و پــردردسر ماجراســت 

و ایــن فقــط بــه قــدرت ادبــی ارتبــاط 

وکارهای  ز  نــدارد. شــناخت ســا

یــن  بوم ا صنعــت نــشر و زیســت 

ــا  ــن معن ــه ای ــت، ب ــم اس ــت مه صنع

کــه شــما بایــد وضعیــت بــازار نــشر و 

یــی  رها کتو فا چنیــن  و  ب  کتــا

را بدانیــد. نویســنده بایــد ایــن 

ــا رشــد کنــد. مؤلفه هــا را بشناســد ت

ایــن نکتــه را از مــن قبــول کنیــد 

کــه مــا در ایــن قســمت ها ضعفــمان 

بیشــتر اســت؛ یعنــی در ارتبــاط 

نویســنده جــوان بــا نــاشر و مجــلات 

و اگــر در دنیــا بودیــم، بــا آژانس هــای 

ادبــی. نویســنده جــوان مــا فکــر می کنــد ایــن 

ــتن  ــی بس ــواد حقوق ــل س ــی مث ــا عوامل ــا ی فاکتوره

التألیــف  قــرارداد یــا ســواد مالــی گرفــتن حق 

اهمیتــی نــدارد. ضمــن اینکــه نبایــد فرامــوش 

کنیــم صنعــت نــشر یــک صنعــت ستاره ســاز اســت و 

مــا بــا ۲۰،۱۰نویســنده برتــر سروکار داریــم. پــس 

یــک نویســنده همچنیــن بایــد بدانــد کــه وقتــی یــک 

ــد  ــول می کش ــال ط ــد س ــد، چن ــاپ می کن ــاب چ کت

ــن  ــد و ای ــبر کن ــد ص ــود. بای ــده ش ــش دی ــا کار اول ت

یــک صــبر حرفــه ای اســت. البتــه نبایــد انتظــار 

داشــت کــه آدم هــا وقتــی سنشــان بــالا مــی رود،

هــمان روحیــه و خلاقیــت پیشــین را داشــته باشــند.

بایــد نســل جدیــد بیایــد و آدم هــا جایشــان را 

عوض کنند.

جوان های امروزی در رمان تازه امیرخانی

امیرخانــی توضیحاتــی نیــز دربــاره کار جدیــدش 

ارائــه کــرد: یــک رمــان در دســت دارم کــه فضــای 

چرخــد. مــروزی می  هــای ا آن در بیــن جوان 

موضوعــش ادبیــات توســعه اســت. یعنــی اینکــه 

وقتــی می گوییــم قــرار اســت ایــن کشــور را بســازیم،

نیــم بــا عقایــد  توا یــن چیــزی اســت کــه می  ا

و نگاه هــای مختلــف جمــع شــویم و دربــاره اش 

مــروز مســئله  ا مــا  ا  . وگــو کنیــم   هــم گفت با

مهم تــر از ایــن نــگاه مشــترک ایــن اســت کــه از 

خودمــان بپرســیم آیــا ایــن نــگاه مشــترک رو بــه 

آینــده اســت و آیــا می توانــد بــرای نســل امــروز 

جواب بدهد؟

گفت وگو با نسل بعد درباره آینده مشترک

«بزرگ تریــن مشــکلی کــه امــروز در کشــورم می بینــم 

ایــن اســت کــه نمی توانیــم دربــاره یــک آینــده مشــترک 

ــل های  ــا نس ــژه ب ــه وی ــم. ب ــت کنی ــر صحب ــا یکدیگ ب

بعــدی.» ایــن نکتــه ای بــود کــه امیرخانــی در بخشــی 

ــت: ــرد و گف ــاره ک ــه آن اش ــش ب ــر از صحبت های دیگ

ــد  ــل های بع ــا نس ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــلاش م ــام ت تم

حــرف بزنیــم تــا بتوانیــم دربــاره آینــده صحبــت کنیــم.

ــی  ــل واقع ــر نس ــک تغیی ــه ی ــور ب ــن، کش ــر م ــه نظ ب

ــران  ــو از ای ــؤال های ن ــا س ــد ب ــه بتوان ــاج دارد ک احتی

و جهــان روبــه رو شــود. تصــورم ایــن اســت کــه وظیفــه 

هــر آدمــی کــه می خواهــد کار فکــری کنــد بیــان 

ــی  ــه کس ــی ک ــان حقیقت ــت. بی ــوم اس ــت مکت حقیق

نمی گویدش.

رونق چاپ کتاب های ادبی در اردیبهشت ماه

کتاب های حوزه ادبیات بیشترین سهم را در میان کتاب های تألیف و 

ترجمه ای که اردیبهشت ماه امسال به چاپ رسید، به خود اختصاص 

داده است. بر پایه گزارش خانه کتاب و ادبیات ایران، در دومین 

ماه بهار، هزار و ۴۰۵ ناشر کشور ۱۰هزار و ۱۷۶عنوان کتاب را 

۷هزار و ۲۲۳ عنوان کتاب  روانه بازار نشر کرده اند. از آن میان،

تألیف و ۲هزار و ۹۵۳ عنوان کتاب ترجمه بوده است. همچنین 

بیشترین آثار تألیفی این ماه در رده موضوع های کمک درسی،

ادبیات، علوم اجتماعی، کودک و نوجوان، دین قرار می گیرد و 

بیشترین آثار ترجمه ای به موضوع های کودک و نوجوان، ادبیات،

علوم عملی، فلسفه، روان شناسی، علوم اجتماعی اختصاص پیدا 

کرده است. روی هم رفته، در دومین ماه بهار ۱۴۰۲ بیشترین 

کتاب ها با موضوع های ادبیات، کمک درسی، کودک و نوجوان،

علوم اجتماعی منتشر شده و موضوع های ادبیات، علوم اجتماعی،

علوم عملی، کودک و نوجوان، کمک درسی در فهرست بیشترین 

کتاب های چاپ اول قرار گرفته است. شمارگان کل کتاب های 

منتشرشده در اردیبهشت ماه به ۸ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۶۲۵ نسخه 

و میانگین شمارگان به ۸۵۸ نسخه رسیده است. بیشترین شمارگان 

کل کتاب ها به موضوع های کودک و نوجوان، کمک درسی، ادبیات،

علوم اجتماعی، دین تعلق گرفته است و موضوع های کودک و 

نوجوان، کمک درسی، علوم طبیعی، ریاضیات، تاریخ، جغرافیا،

دین به ترتیب بیشترین میانگین شمارگان کتاب ها را در این ماه 

به نام خود ثبت کرده است.

ترویج زبان فارسی از ارمنستان تا هندوستان 

معاون بین الملل بنیاد سعدی از فراهم ساختن کتاب درسی 

مدرسه ای برای مدارس کشورهای ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان 

و برخی مدارس لبنان که در آن فارسی تدریس می شود، خبر داد.

شهروز فلاحت پیشه در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره 

فعالیت های بنیاد سعدی طی عمر ۱۰ساله اش برای گسترش 

بیشتر دایره نفوذ فارسی در جهان  توضیحاتی داد. او در بخشی 

از این سخنان اظهار کرد: بنیاد سعدی علاوه بر تولید منابع برای 

آموزشگاه های زبان فارسی، برای مدارسی که فارسی زبان دوم و 

اجباری شان است یا زبان سوم و چهارم اختیاری است نیز منابع 

تولید کرده است ، اکنون به شکل ویژه در کشور ارمنستان، گرجستان،

قرقیزستان و برخی مدارس لبنان، فارسی تدریس می شود و ما برای 

این مدارس کتاب درسی مدرسه ای تهیه کردیم که با کتاب های 

آموزشگاهی متفاوت است، مثلاً چهارسال درس زبان فارسی در 

دبیرستان می خوانند که ما برای سال اول، دوم، سوم، چهارم 

کتاب های درسی مدرسه ای تهیه کردیم، همچنین کتاب «شیراز»

برای کشورهای عربی تألیف شده است.او ادامه داد: در هندوستان،

دولت با بازبینی برنامه آموزش مدارس برای سند ۲۰۲۰، آموزش 

زبان فارسی را به عنوان یکی از ۱۰زبان کلاسیک با امکان تدریس 

در مدارس هندوستان مصوب کرده است. دولت هندوستان متعاقب 

تصویب این برنامه با طرف ایرانی تماس گرفته و درخواست کرده 

است که کتاب های مربوط به آزمون زبان فارسی در مدارس را تهیه 

کنیم که به واسطه سفارت و وزارت آموزش و پرورش این موضوع به 

بنیاد سعدی منتقل شد. در این راستا اولین کتاب پایه اول آموزش 

زبان فارسی به نام «طوطی» تألیف و چاپ شده است. این کتاب در 

چهار شماره برای چهارپایه نخست تألیف شده است، از این میان 

طوطی یک در هندوستان چاپ شده است.معاون بین الملل بنیاد 

سعدی بیان کرد: ما در هندوستان مرکز تحقیقات زبان فارسی را 

داریم که به شکل ویژه بر حوزه زبان فارسی متمرکز است. نماینده 

ما در آنجا مستقر و مشغول مذاکره با نهادهای مرتبط در آموزش و 

پرورش است تا کتاب های طوطی را وارد سیستم نظام آموزش و پرورش 

مدارسی کنیم که زبان فارسی را در دستورکار قرار داده اند. این 

یک اتفاق مهم است. فلاحت پیشه همچنین با اشاره به فضای رو 

به بهبود روابط سیاسی ما با حوزه کشورهای عربی تصریح کرد:

نمایندگی بنیاد سعدی در مصر بالغ بر ۴۰۰ دانشجوی مصری 

دارد که فارسی از راه دور را به شیوه مجازی یاد گرفته اند. بالغ بر 

بیست دانشگاه نیز در آن کشور کرسی زبان فارسی دارند. باز شدن 

فضای مجازی و علاقه تاریخی مصری ها به ایران موجب شده است 

که استقبال دانشجویان از آموزش زبان فارسی بسیار خوب باشد و 

درخواست هایی برای بیشتر شدن آن نیز وجود دارد.

رضا امیرخانی در جمع علاقه مندان مشهدی فرهنگ و ادب:

کار نو�سنده پیدا �ردن سؤالات تازه است

۱شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۲۱
۱۴۴۴ ۲۲ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۶۰

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

مرکز دیسـپاچینگ (راهبری) برق شمالغرب کشور با 

اعتبار هزینه شده ۱۳۰ میلیارد تومان امروز در دومین 

روز از سفر اسـتانی رئیس جمهور به آذربایجان شرقی 

به بهره برداری رسـید.

ویراسته

مرکز راهبری (دیسـپاچینگ) برق شمال غرب کشور 

با اعتبار هزینه شده ۱۳۰ میلیارد تومان در دومین روز 

از سـفر اسـتانی رئیس جمهور به آذربایجـان شرقی به 

بهره برداری رسـید.

نکته

در چنیـن مـواردی بهـتر اسـت اولویـت را بـه واژه جایگزیـن 

فارسـی بدهیـم و واژه غیرفارسـی را در پرانتـز بنویسـیم.

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

ــدر  خــادم| هــاروکــی موراکامی آن ق
نویسنده نامداری هست که چندین نوبرانه

ها  زنی  سال پیاپی نامش در گمانه 

درباره برندگان نوبل بیاید. و آن قدر 

مخاطب و هوادار دارد که برای خرید کتاب تازه اش در 

روز رونمایی صف های طویل ببندند و تاکنون میلیون ها 

نسخه از آثارش که به بیش از ۵۰ زبان ترجمه شده به 

فروش برسد. رمان نویسی که حدود چهل سال بی وقفه 

نوشته و موفق هم بوده است، درباره فوت وفن نوشتن 

هم حرف هایی دارد که شاید جذابیتش برای اهلش 

«داستان نویسی  کمتر از خواندن رمان هایش نباشد.

به مثابه شغل» کتابی است که موراکامی حرف هایش 

را درباره نوشتن و داستان نویسی و نویسندگی در آن 

زده اســت. سیدآیت حسینی، مترجم کتاب، در 

مقدمه اش بر این اثر نوشته است که موراکامی «در 

کتاب حاضر، برای نخستین بار، درباره نگاهش به 

داستان نویسی و نیز درباره فرایند داستان نویسی 

خــودش به صراحــت و به تفصیل سخن می گوید.

پرسش های اصلی که موراکامی در این کتاب می کوشد 

به آن پاسخ دهد این است که چگونه می توان داستان 

نوشت و چگونه می توان داستان نویس حرفه ای شد و 

در این شغل دوام آورد. او برای پاسخ به این پرسش ، با 

ذکر تجربه ها و خاطرات خود، ویژگی های لازم برای 

داستان نویس شدن را برمی شمارد و از نحوه کسب 

آمادگی روحی و جسمی برای این کار می گوید.»

اما پاسخ به این سؤال را که چرا موراکامی دست به 

نوشتن این کتاب زده، خودش در پیش گفتار داده است:

«از مدت ها پیش قصد داشتم درباره نوشتن داستان 

و مسئله تداوم کار داستان نویسی چیزهایی بنویسم.

به همین دلیل، هر بار که در بین کارها فرصتی دست 

می داد، اندک اندک در این باره مطالبی با موضوع های 

مختلف می نوشتم. یعنی شروع این کتاب با سفارش 

ناشر نبوده است، بلکه نوشتن آن را از ابتدا به صورت 

خودجوش و در حقیقت، برای خودم شروع کردم.»

این نویسنده منضبط ژاپنی سبک زندگی خاص 

خودش را دارد که مانند یک آیین به آن وفادار است؛

دویــدن، نوشتن، شنیدن موسیقی جاز، خوابیدن 

رأس ساعت۹ شب بخش های اصلی زندگی معمول او 

را تشکیل می دهند. هر روز، بدون تعطیلی، مسافتی 

را می دود و سالی یک بار در مسابقات ماراتن شرکت 

می کند، روزی چهار پنج ساعت با کامپیوتر می نویسد 

و به همین حد بسنده می کند، جاز هم سبک موسیقی 

موردعلاقه اش اســت.او آدم گوشه گیری است که 

چندان در فضای عمومی دیده نمی شود و بیشتر 

دعوت نامه هایی را که برایش می رسد مؤدبانه رد می کند.

او مؤمن است به سبک زندگی خودش و قصد تغییر آن 

را هم نداشته و گویا ندارد.

حالا نویسنده ای با چنین شکل مشخصی از زندگی 

چه توصیه ای می تواند برای علاقه مندان به نویسندگی 

داشته باشد؟ و چه بگوید که حسب حال نویسی نباشد؟ 

او می گوید هدف اصلی اش از نگارش این کتاب نوشتن 

زندگی نامه خودنوشت نبوده «بلکه غرض آن بود که تا 

حد امکان به شکلی عینی و ملموس توضیح دهم که 

به عنوان داستان نویس چه مسیری را طی کرده ام و 

در این مسیر چه افکاری در سرم بوده است. با این 

حال، چون داستان نویسی به یک معنا «بیان کردن 

خود» است، هر متنی که درباره داستان نویسی باشد،

به نوعی به حسب حال هم بی شباهت نخواهد بود.»البته 

اذعان می کند که داستان نویسی نیز شیوه ای شخصی 

است و می تواند به تعداد نویسندگان، گوناگون هم 

باشد و نمی شود یک شیوه خاص را تماما تعمیم داد یا 

به عنوان نسخه برای همگان تجویز کرد. البته شاید 

بخش هایی از آن به کار کسانی بیاید و امکان تعمیم 

نویسی به مثابه  داشته باشد.«داستان 

یک شغل» گوشه هایی از تجربه 

۳۵ساله موراکامی است (این 

کتاب برای نخستین بار سال 

۲۰۱۶ در ژاپن منتشر شد). در 

واقع با این اثر به ذهن نویسنده 

نگاه می کنیم و برخی پاسخ ها 

را می گیریم، مانند اینکه چه 

چیز جهان مرموز موراکامی را 

می سازد و او ایده هایش را از 

کجا می آورد؟

البته نباید انتظار کشف مردی 

عجیب غریب را داشت. او خود 

اعتقاد دارد انسانی کاملا عادی 

است و انــدک استعدادی در 

نویسندگی دارد و سماجت ذاتی 

بسیار و ترکیب همین استعداد 

کم و سماجت بسیار باعث شده است که این همه 

سال دوام بیاورد. و البته خودش هم متحیر است از 

«آنچه  دوام آوردنش به عنوان یک نویسنده حرفه ای:

می خواهم در این کتاب بگویم، در حقیقت، شرح این 

حیرت و شرح تلاشم (یا عزمم) برای زنده نگه داشتن 

و حفظ کردن این حیرت در ناب ترین شکل آن است.

شاید بتوان تمام زندگی من در این ۳۵سال را فعالیتی 

پرشور برای تداوم این حیرت دانست.»وقتی صحبت از 

عزم و سماجت باشد، همسایه های موراکامی احتمالا 

بهترین کسانی هستند که می توانند بر آن شهادت 

دهند؛ وقتی هر روز خدا مرد خُردجثه ژاپنی را می بینند 

که در حال دویــدن است.لحن اثر هم صمیمانه و 

خودمانی است. موراکامی درباره انتخاب این لحن 

گفته که سالن کوچکی را فرض کرده با جمعیتی سی 

چهل نفره که برای آن ها سخنرانی می کند. کتاب علاوه 

بر مقدمه مترجم و پیش گفتار نویسنده، دوازده فصل 

دارد که شش فصل آن پیش از چاپ شدن در این 

کتاب در مجله مانکی ژاپن منتشر شده، پنج فصل برای 

نخستین بار در کتاب آمده، یک سخنرانی هم فصل 

دوازدهم و پایانی کتاب است. عنوان فصل های کتاب 

عبارت اند از «آیا داستان نویس ها آدم های سخاوتمندی 

«درباره  «وقتی که داستان نویس شدم»، هستند؟»،

«حالا چه بنویسیم؟»، «درباره اصالت»، جوایز ادبی»،

«زمان را یار خود کردن؛ نوشتن رمان»،«داستان نویسی 

«درباره مدرسه»، فعالیتی کاملا شخصی و بدنی»،

«چه شخصیت هایی خلق کنیم؟»،

ــرای چه کسی بنویسیم؟»، «ب

«گذشتن از مرزها؛ قلمروهای 

«جایی که قصه هست؛ جدید»،

یادی از استاد هایائو کاوایی».

این کتاب را سیدآیت حسینی 

از ژاپنی به فارسی برگردانده 

و نشر پرنده آن را در زمستان 

۱۴۰۰ منتشر کرده است. البته 

مهدی غبرایی نیز همین کتاب 

را با عنوان «حرفه رمان نویس» به 

فارسی برگردانده و نشر نیلوفر 

مدتی پیش آن را روانه بازار کرده 

است.

*تمام جملات در گیومه از کتاب 

«داستان نویسی به مثابه شغل»

است.

 محبی

«اینکــه انتظــار داشــته باشــیم 

گزارش
نویســنده و شــاعر مثــل ســازمان 

برنامه وبودجــه راهــکار بدهنــد 

واقعــا انتظــار درســتی نیســت، امــا 

ایــن انتظــار را می تــوان داشــت کــه 

ایــن قــشر یــک ســؤال را بــه بهتریــن شــکل دوبــاره 

بتوانــد مطــرح کنــد.» نکتــه ای کــه رضــا امیرخانــی 

در جمــع کتاب خوان هــا و اهالــی فرهنــگ و ادب 

مشــهد بیــان کــرد، نکتــه مهمــی اســت کــه بســیاری 

از آن غافل انــد. ایــن رمان نویــس بــا گفــتن آنچــه در 

آغــاز ایــن گــزارش آمــد، بــه مســئله درســت و درخــور 

درنگــی اشــاره کــرد؛ اینکــه کار هنرمنــد و نویســنده 

و شــاعر چیــزی اســت و کار مســئولان چیــز دیگــر.

صحبت هــای امیرخانــی در مشــهد و  در دورهمــی 

کــه البتــه چنــدان شــمایل یــک جلســه رســمی را 

نداشــت، بیشــتر محفلــی بــود بــرای یــک گردهمایی 

دوســتانه بــا چاشــنی نوشــتن. برنامــه یادشــده بــا 

حضور اهالی فرهنگ مشــهد روز پنجشــنبه برگزار 

شد.

بخش هایی از آن به کار کسانی بیاید و امکان تعمیم 

نویسی به مثابه  داستان 

 گوشه هایی از تجربه 

ساله موراکامی است (این 

کتاب برای نخستین بار سال 

 در 

واقع با این اثر به ذهن نویسنده 

نگاه می کنیم و برخی پاسخ ها 

 مانند اینکه چه 

چیز جهان مرموز موراکامی را 

می سازد و او ایده هایش را از 

البته نباید انتظار کشف مردی 

 او خود 

اعتقاد دارد انسانی کاملا عادی 

است و انــدک استعدادی در 

نویسندگی دارد و سماجت ذاتی 

بسیار و ترکیب همین استعداد 

فعالیتی کاملا شخصی و بدنی»،

«چه شخصیت هایی خلق کنیم؟

ــرای چه کسی بنویسیم؟ «ب

«گذشتن از مرزها

«جایی که قصه هست جدید»،

یادی از استاد هایائو کاوایی

این کتاب را سیدآیت حسینی 

از ژاپنی به فارسی برگردانده 

و نشر پرنده آن را در زمستان 

۱۴۰۰ منتشر کرده است

مهدی غبرایی نیز همین کتاب 

«را با عنوان «را با عنوان «حرفه رمان نویس

فارسی برگردانده و نشر نیلوفر 

مدتی پیش آن را روانه بازار کرده 

است.

*تمام جملات در گیومه از کتاب 

«داستان نویسی به مثابه شغل

است.

درس های نویسندگی هاروکی موراکامی در کتاب «داستان نویسی به مثابه شغل»

استعداد کم و سماجت بسیار

را 
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واقعیت این است که فقط 
بخشی از نویسندگی به ذوق و 
خلاقیت مربوط است. قسمت 
مهم تر داستان ساز وکار صنعت 

نشر است. نویسنده از نظر 
من کسی نیست که بهترین 
قصه را می نویسد. نویسنده 
کسی است که در صنعت نشر 
زندگی می کند. ورود نویسنده 
به صنعت نشر یک قسمت 

حرفه ای، تلخ، سخت و 
پردردسر ماجراست و این فقط 

به قدرت ادبی ارتباط ندارد.

مــن نویســنده کســی اســت کــه تــلاش می کنــد وارد حــس و روح مهاجــران افغانســتانی ایــران را کامــلا 

واقعیت این است که فقط 
بخشی از نویسندگی به ذوق و 
خلاقیت مربوط است. قسمت 


